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در شورای عـالی انقـلاب فرهنگـی منشـأ      22/2/1388تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی در 
های مختلف دولتی، عمومی و مردمـی بـرای حركـت در    پویایی علمی و تحرك اجرایی در بخش

ترین سند نظام در امور قرآنی است، مسیر تمسك به قرآن و عترت بوده است. این منشور كه عالی
سـازی امـور قرآنـی،     مدت هماهنـگ مدت و دراز مدت، میان این امر خطیر را در سه رویكرد كوتاه

سازی قرآنی در چهار حوزه آمـوزش عمـومی قـرآن، پـژوهش قرآنـی،       سازی قرآنی و نظام فرهنگ
 كند.یغ و ترویج قرآنی پیگیری میالی قرآنی و تبلآموزش ع

 ـویژه مجلس شورای اسلامی و هی های مختلف نظام بهحمایت بخش ت وزیـران از اجـرای   ئ
بودجه سالانه كشور تحقـق یافـت   قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای  4منشور كه در قالب ماده 

های مختلف كشور از این حمایـت  پشتیبان این حركت مقدس بوده است. در همین راستا بخش
  باشد.اند. اثر حاضر بخشی از دستاوردهای این حمایت می برخوردار شده

  

 سه



  
  
  
  
  
  

 سخن پژوهشگاه
 

 ـو ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یانسانپژوهش در علوم  در  ]یانسـان  یهـا  دهی
 ـوح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما واقع، ییایپو یاساس

 ـدر گرو شناخت واقع یران اسلامیمد در جامعه اااركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
 ـیفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسلام به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسلام معارفق از یق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

 نـه ی، زمیاسـلام  یانگذار جمهـور یبن )ره(ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
و  ییسـاخت و بـا راهنمـا   فـراهم   1361حوزه و دانشـگاه را در سـال     یاركدفتر هم یریگ لكش

 ـموفـق ا  ل گرفـت. تجربـه  كش یعلم ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا  نی
آمـوزش   گسـترش  یب شـورا یآن فراهم آورد و با تصـو  یها تیگسترش فعال ینه را براینهاد، زم

 ـتأ »ده حوزه و دانشگاهكپژوهش« 1377در سال  یعال  مؤسسـه « بـه  1382 سـال  در س شـد و یس
  افت.ی ارتقا »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  1383سال در و  »دانشگاه حوزه و یپژوهش

 ـ   ین خود خدمات فراوانیرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا  ارائـه نمـوده   یبـه جوامـع علم
  رد.ك  اشاره یه علمیتاب و نشركها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست 
الهیـات و علـوم قرآنـی و     یها ان رشتهیدانشجو یبرا یدرس كمكبه عنوان منبع تاب حاضر ك

مندان مطالعات دینی، قرآنی و كلامی فلسفی در مقطع تحصـیلاتی تكمیلـی تـدوین     عموم علاقه
  .شده است

 چهار



 ـ از استادان و صاحب  ـشـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
 ـگـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصلاح یخود، ا یاصلاح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
و محترم جنـاب آقـای دكتـر جـواد پورروسـتایی      از نویسندۀ  داند یان پژوهشگاه لازم میدر پا

ویـژه جنـاب    انـد بـه   نقـش مـؤثر داشـته    ایـن اثـر  استادان و محققـانی كـه در ارزیـابی    همچنین 
و نیـز   نمایـد  تشـكر الاسلام دكتـر شـیروانی    تسعیدی روشن و جناب حجالاسلام دكتر  تحج

های قرآنـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد     شورای توسعه و ترویج فعالیت«فرصت را مغتنم شمرده از 
 ـ » اسلامی اری كردنـد، صـمیمانه   كه با حمایت مالی خود در زمینه نشر این كتاب پژوهشـگاه را ی

  .نماید سپاسگزاری می
  
  

 پنج
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  1مقدمه
  

پایان و برتر از وهـم و گمـان    حد و قیاس و بیرون از اندازه و مقیاس، و ستایش ژرف بی سپاس شگرف بی
الملك والملكوت را شایسته و سزا است، كه به حكمـت   ه و آلایش، حضرت مالكشب نیایش فراوان بیو 

كارخانه لاهوتی نشـانۀ عـالم    2،»شَ�ء� ص�نعْ� ال��ه� الَّذیِ ا�تقْنَ� کل�«بالغه و عنایت شامله سابقه به مقتضی كلام 
الجهات خود، بر احَسـن نظامـات    هستی را بر طبق احَسن ذات كروبی صفات و علم عنایی ذاتی كامل تام

اـبِ متصوره آراسته، و به موجب  ف�ـ� خلَْـق- الـر�ح!م�ن- م�ـن تفََـاۇتٍ فَـار!ج%ع% البْ�ص�ـر� ه�ـل! تَـر�ی م�ـن  تَـر�یم�ـا «خط
  را بر اكَمل ترتیبات معقوله، مرتب ساخته و بر اَتم و اتَقن تنظیمات ممكن، پیراسته: آن 3،»فطُوُرٍ

  با حكـم تـو، هسـت و نیسـت یكسـان         ای واهـــب عقـــل و خـــالق جـــان   
ــان  ــان چنـ ــب جهـ ــد  ترتیـ ــه بایـ   كـــردی بـــه مثـــابتی كـــه شـــاید        كـ

ــالَمِ ــدن  در عــــ ــالَم آفریــــ ــیدن       و عــــ ــم كشـ ــوان رقـ ــن نتـ ــه زیـ   4بـ
انـد، عـالم    توان چنین گفت كه معتقدان به این نظریـه مـدعی   در شرحی ساده بر نظریه نظام احَسن می

شـود. در تفكـر    هستی بر بهترین شكل ممكن، آفریده شده و همواره بر بهترین حالت ممكن، تدبیر می
  شود. تأكید می تدبیر اصَلح، و در تفكر كلامی بر وجود احَسنفلسفی بر 

                                                           
  .اساس التوحیددر ابتدای كتاب  تحمیدیه مرحوم میرزا مهدی آشتیانی. برگرفته از 1
    .3، كمل. 3   .88 ،. نمل2
در اوائل ، یگنجو یم نظامكیح خمسۀاز  یت یادشدهص و تصرف. سه بی؛ با تلخ1، صدیاساس التوح، یانی. آشت4

ا آنچـه  ب ییها موجود، تفاوت یها كتاب لیلی و مجنون (ابیات دهم، بیستم، و بیست و هشتم) است و در نسخه
  ن است:یج چنیرا یها شود؛ متن نسخه یده مید اند نگاشته مرحوم آشتیانی

ــو، هســت و نیســت یكســان     ای واهــــب عقــــل و باعــــث جــــان ــا حكــم ت   ب
ــت  ــه بایسـ ــان كـ ــان چنـ ــت       ترتیـــب جهـ ــه شایسـ ــابتی كـ ــه مثـ ــردی بـ   كـ

ــالَ ــالَم مِِ در عـــــ ــدنعـــــ   آفریـــــ
  

  بــــه زیــــن نتــــوان رقــــم كشــــیدن   
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های فلسفی و كلامی شكل گرفته اسـت. بـر ایـن     در دو عرصه متفاوت بحث طرح این نظریه
توان به موضوع نظام اَحسن نگریست؛ از یـك منظـر، در شـرح و     اساس، از دو زاویه متفاوت می

هـای خـالق، شـامل علـم،      شود كه با وجود ویژگـی  تعالی ادعا و استدلال می توصیف افعال باری
تـوان چیـز    ظام اَحسن و تدبیر نظام بر اَحسن وجوه، نمـی حكمت و قدرت مطلق وی، جز خلق ن

  دیگری از خداوند انتظار داشت.
پژوهی كه ذهن متفكران دینی را به خود مشغول  از منظر دیگر، یكی از مسائل مهم در حوزۀ دین

داشته، مسئله شر است. این مسئله، تاریخی به بلنـدای تـاریخ انسـان دارد. همـواره مسـائلی نظیـر       
هـای موحـدان    ها و نیز حوادث طبیعی، از قبیل آتشفشان و زلزله، از دغدغه ها، غارت ها، قتل یبیمار

  گیرد؟ عالم بوده است. اگر خدا عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، چرا جلوی این شرور را نمی
در طول تاریخ، مسئله شر به دو ركن مهم اعتقادات موحدان حمله كرده اسـت؛ یكـی، اصـل    

های پاسخ موحدان به مسئله شر، طرح مسئله نظـام   خداوند و دیگری اوصاف او. یكی از راهذات 
اَحسن است. هم در فلسفه اسلامی و هم در فلسفه غرب، این نظریه به عنوان پاسخ مسـئله شـر   

توان به بحث نظام اَحسن توجه نمـود؛ پاسـخ اجمـالی بـه      مطرح بوده است. پس از دو منظر می
یف افعال الهی. در تحقیق حاضر این دو رویكرد، با نگاه ویـژه قـرآن، بـه عنـوان     مسئله شر، توص

  نخستین منبع دین اسلام و محور اعتقادات مسلمانان، بررسی شده است.
علاوه بر نتایج فلسفی و كلامی نظام اَحسن در عرصه اعتقادات، محتوای نظام اَحسن، بسـیار  

تـر   های بیشتری در طرح همه فهم و تمام باشد و گام های آن تام عالی و شریف است و اگر برهان
تواند بسـیاری از مشـكلات روحـی و     این موضوع و طرح تفصیلی دیدگاه قرآن برداشته شود، می

تواند نگاه منفی به حوادث و تحـولات را از میـان    امروز را برطرف كند. می  روانی گریبانگیرِ انسانِ
كن كنـد، بلكـه هسـتی را جلـوۀ      ها بكاهد، یا آن را ریشه انسان اضطراب تنها از بدبینی و ببرد و نه

  زیبایی مطلق و مطلق زیبایی بنمایاند.
ای بزرگ است؛ بـدان امیـد كـه توانسـته      تحقیق حاضر، گامی كوچك، در فهم بیشتر اندیشه

كـم توانسـته باشـد نظـر      باشد توفیق یابد این رسالت را با موفقیت جامۀ عمل بپوشاند؛ یا دست
  تر در این موضوع جلب كند. ای را برای تأمل دقیق هعد

نگارنده تلاش كرده تا با طرح سؤالات ذیل، چارچوب اصلی پژوهش و اهداف مـورد انتظـار را   
دهد؛ سؤالاتی كه راهنمای مباحث بوده و انتظار دارد در این تحقیق توانسـته باشـد بـه همـه       سامان

  ترین سؤال آن است كه: لی و چه پاسخ اجمالی. اصلیآنها در حد توان پاسخ دهد؛ چه پاسخ تفصی
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هـا و   هـایی اسـتوار اسـت و اندیشـمندان مختلـف بنیـان       اندیشۀ نظام اَحسن بـر چـه بنیـان   
های نظـام   اند و دیدگاه قرآن كریم در برابر مقدمات و استدلال ریزی كرده ها را چگونه پی استدلال

  قرآن درباره نظام اَحسن وجود دارد؟اَحسن چیست و آیا استدلال و بیان مستقلی در 
تفصیل در ادامه  گذارد كه به روی انسان می تأمل در این سؤالِ محوری، سؤالات بسیاری پیش

    به آنها خواهم پرداخت. پس از این مقدمه، پنج فصل خواهد آمد. فصـل اول، در كلیـات بحـث
های مختلف نظـام اَحسـن    استدلالنظام اَحسن است. در فصل دوم برخی مقدمات و مبانی مهم 

خواهد آمد و به اندازۀ ضرورت و امكان، شرح و بررسی خواهنـد شـد و در ادامـه، موضـع قـرآن      
تـرین   شـود. در فصـل سـوم، مشـهورترین و مقبـول      یك از این مقدمات تشریح می نسبت به هر

رضـه مباحـث بـر    تقریرهای فلسفی و كلامی از برهان نظام اَحسن، نقل و بررسی شده و پس از ع
  های ایشان آمده است. قرآن، نكاتی در حاشیه نظریات مختلف و استدلال

های فلسفی و كلامی نظام اَحسن، بـه   در فصل چهارم، نگارنده فارغ از توجه به انواع استدلال
كننده نظام اَحسن باشند یا به صورت اسـتدلالی بـرای    توانند بیان جستجوی آیاتی پرداخته كه می

آیـد،   ظام اَحسن سامان یابند. در فصل پنجم نتایجی كه از نظریه نظام اَحسن به دست مـی اثبات ن
دار  ای است كه به بسیاری از مباحث دامنه در حد اجمال آمده است. موضوع نظام اَحسن به گونه

اختصـار از آنهـا بگـذرد. اگـر حسـنی در       كند؛ لذا نگارنده ناچار است كه بـه  فلسفی بازگشت می
ام و نیـز محصـول    مرهون آثار علمـی بزرگـانی اسـت كـه از آن بهـره گرفتـه        حاضر باشد،تحقیق 

هـای   هـا و نارسـایی   ام. بدون تردید، ضعف نظریات استادان گرانقدری است كه وقتشان را گرفته
  تحقیق حاضر، از نگارنده و برخاسته از فهم و قلم قاصر او است.

  و باالله التوفیق



 



 

  
  
  

  فصل اول

  
  مقدمات و كلیات

  
اَحسن از دیدگاه قرآن كریم اسـت؛ قبـل از   محور اصلی پژوهش حاضر، بررسی و نقد نظریه نظام 

هـای   ها و پرسـش  پرداختن به بحث اصلی و به عنوانِ مقدمۀ آن، یادآوری چند نكته، ارائه تعریف
  ای به تاریخ بحث از نظام اَحسن، سودمند و شاید ضروری است. اساسی بحث و نیز اشاره

 كلامی _ پیشینه فلسفی

ای در اندیشه فلاسفه اسـلامی   احث مهم فلسفه، جایگاه ویژهبحث نظام احَسن به عنوان یكی از مب
را مطرح كرده و نظـام احَسـن را در سـایه آن    » عنایت«ا بحث سین دارد. در میان فلاسفه اسلامی، ابن

احَسن را اثبـات نمـوده اسـت. در    ، با تحلیل و استدلالی دیگر نظام شیخ اشراق 1نتیجه گرفته است.
تفصیل تبیین نمود و چند نـوع برهـان بـرای تثبیـت آن      این بحث را به های بعد صدرالمتألهین دوره

به بعد بحث نظام احَسن مطـرح بـوده اسـت. در     و سقراط مطرح كرد. در فلسفۀ غرب، از افلاطون
ای به نظام احَسـن نشـان    س، فیلسوف آلمانی از كسانی است كه توجه ویژهنیت د، لایبهای بع دوره

كس كاری را كه واقعاً بـرای خـود بـد     هیچ«گوید:  س با این اصل سقراط كه مینیت داده است. لایب
، »دهـد  دانـد، انجـام مـی    شخص همیشه چیزی را كه بهترین كـار مـی  دهد و هر  انجام نمی داند،  می

  2رسد. موافق است و با به كار بردن این اصل دربارۀ خدا، به برهان اشرفیت جهان كنونی می
در كلام اسلامی، به همین محتوا، صرفاً در محدوده افعال الهی درباره انسـان، پرداختـه شـده    

بحـث افعـال الهـی مطـرح      از بحث از خدا و صفاتش،  های متكلمان پس است. در مشهور كتاب
                                                           

  .خواهد آمددر ادامه آن رادف قرآنی تمعنای عنایت و م. 1
  ها در ادامه خواهد آمد. تفصیل دیدگاه .2
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در برخی از این موارد » اصَلح«است؛ بحث » اصَلح«و » لطف«شده و از جمله این مباحث، بحث 
 ـ  تجریـد الاعتقـاد  در  دانسته شده؛ آنچنان كه محقق طوسی» رزق«از فروعات بحث  رده چنـین ك

  2رسد شروع این بحث از معتزله بوده است. به نظر می 1است؛
ترین بحث درباره نظام اَحسن در آثار مرحوم محقق  های كلامی شیعه ظاهراً، مفصل در كتاب

، در فصـول مسـتقلی بـه ایـن     گوهر مرادو  سرمایه ایمانهای  شود. وی در كتاب دیده می لاهیجی
رسـد بیشـتر نـاظر بـه      اند؛ كه البته بـه نظـر مـی    اند و اشكالات مطرح را پاسخ داده بحث پرداخته

  و متفكران نزدیك به اوست. شرح المقاصددر  اشكالات تفتازانی
هـای   ترین بحثـی كـه در كتـاب     اند، اما مفصل راد بسیاری قلم زدهدر میان متكلمان معتزلی اف

 3اسـت.  الحسن عبدالجبار معتزلی ، تألیف قاضی ابنالمغنیشود، در كتاب  كلامی معتزله دیده می
های فلسفی و بحث اصَلح بودن افعال الهی دربـاره   به هر تقدیر، بحث اَحسن بودن عالَم در كتاب

های تفسیری به تناسب برخی آیـات،   ای دیرینه دارد. در كتاب های كلامی سابقه انسان، در كتاب
  تفصیل از آنها یاد خواهد شد. اشارات گذرایی شده كه به

  تعریف نظام اَحسن

كشد. شـاید بتـوان در    ر نخستین تلقی از تعریف واژگانی خود، مسئله نظم را پیش مینظام احَسن، د
مجموعه هسـتی  «یا » مجموعه هستی، با بهترین نظم«گونه تعریف كرد:  نگاه اول، نظام احَسن را این

برترین جهـان بـا بهتـرین نظـم از میـان      «، »ممكن«، یا به تعبیر بهتر و با اضافه كلمه »در نهایت نظم
توانند بـه واژۀ   هم می» بیرونی و درونی«گرچه با پیگیری بحث، كلمات ». های ممكن ها و نظم هانج

  4».مجموعۀ هستی با بهترین نظمِ درونی و بیرونی ممكن«نظم اضافه شوند و نتیجۀ آن، چنین شود: 
در گام اول، تعریف نظم ضروری است و سپس باید به این بحث پرداخت كـه تفـاوت نظـم    

  ام و تفاوت برهان نظم و نظریه و برهان نظام اَحسن چیست؟با نظ
                                                           

 .146، صد الاعتقادیشرح تجر یشف المراد فك، یحلّ. 1
 ـاسـت   از استادش جبایی ال ابوالحسن اشعریطرح مسئله، سؤ یها نهین زمیتر یاز اصل یكی. 2 ه در فصـل دوم  ك

  .د آمدلمان خواهكدگاه متیهنگام نقل د
ج و یو نتـا  هـا  هشان به بحث از أصـلح و شـبه  یا ،180 ۀجلد چهاردهم تا صفح یموجود از ابتدا یها . در چاپ3

  اصطلاحات پرداخته است. های فیتعر
  ا بیشتر بحث خواهد شد.ه ن واژهیااز نده، یمباحث آ یبه اقتضا .4
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تـر   آنگـاه روشـن  » برهـان نظـم  «اهمیت پردازش به تعریف نظم در ضمن تقریرات مختلـف  
توانند به یك معنا، در لغت و اصطلاح باشند و عـلاوه   شود كه توجه پیدا كنیم، نظم و نظام می می

های فلسفی و كلامی كار را دشوارتر كرده، محقق را بـه   بر آن، ارائه نشدن تعریفی از نظام در كتاب
  دهد. تر به مسئله نظم جهت می سوی نگاه عمیق

  نظام و نظم در لغت

روشنی دارد و نفعـی از نقـل آنهـا حاصـل       های فارسی و عربی، معنای تقریباً نظم از لحاظ لغتنامه
، دو مـدخل بـه ایـن موضـوع اختصـاص داده      فرهنگ علوم فلسفی و كلامیشود؛ در كتابِ  نمی
  است.  شده
العلـل،   اند: ترتیب صدور خلق از علت  آورده» نظم خلقت«؛ در مدخل »نظم خلقت«و » نظام«

اند: نظام، یعنی ترتیـب   نیز آورده» نظام«در مدخل واژه  1ضابطۀ نظام آفرینش، طبقات موجودات.
یـك،   عی، همه موجودات عالم را نظام معین و خاصی است كه هـر و تنظیم بر اصل منطقی و طبی

در مرتبت خود واقع و ارتباط خاصی با یكدیگر دارند و تمام موجودات از جهت این ارتباطـات،  
آنها را در حكم یك موجود كرده اسـت و همـه را بـه هـم پیوسـته اسـت و همـه لازم و ملـزوم         

  2.جملی و وحدانی و اكمل و خیر گویند نظامیكدیگرند و گویی همه عضو یك پیكرند. 
تر آورده و آنهـا را بـه گونـه     را مفصل» نظم«و » نظام«، دو مدخلِ فرهنگ فلسفیكتابِ  فمؤل
  خوانیم: می» نظام«تری تعریف كرده است؛ در مدخل  جامع
یعنی قوام آن و اسـتواری  گویند نظامِ كار،  نظام، به معنی ترتیب و پیوستگی است؛ مثلاً می  .1

گویند: فلان چیز، همیشه بر یك نظامِ واحد است؛  آن؛ و نیز نظام به معنی روش است؛ می
  یعنی روش آن، همیشه یكسان است.

یكی از مفاهیم اساسی عقل است و شـامل ترتیـب زمـانی، ترتیـب مكـانی،        نظام، عموماً  .2
اجنـاس، انـواع، احـوال اجتمـاعی و      ها، قوانین، اهـداف،  ها، علت ترتیب عددی، زنجیره

  های اخلاقی و زیبایی است. ارزش
در منطق ریاضی، نظام عبارت است از: ترتیب و هماهنگی حدود. نظام طبیعـی، عبـارت   

                                                           
 .787ص، یلامكو  یفلسففرهنگ علوم ، یسجاد. 1
  همان. .2
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است از: جریانِ حوادث، مطابقِ قوانین معین. نظامِ اجتماعی، مجموع قـوانینی اسـت كـه    
  . نظام اخلاقی... افراد باید مقید به آنها و تابع آنها باشند.

ها.  ملخ  ها، یعنی صف و گروه نظام، خصوصاً به معنی صف و ترتیب است. مثلاً نظامِ ملخ  .3
ترتیب، ممكن است ترتیبِ موجودات یا ترتیبِ وقایع باشد و اكثـراً در مـواردی بـه كـار     

د؛ مثـل  توان بین آنها مقارنت برقرار كر رود كه به موجب تباینی كه بین آنها است، نمی می
نشان دادن یك تصور از كل اجسـام بـه نحـو    «گوید:  نظام طبیعت و نظام تفضّل. پاسكال

جامع، حتی یك تصور ضعیف و حقیر، آسان نیست. این امر، محال و مربوط به یك نظام 
شناسی، نظـام بـه معنـی مرتبـه اسـت و جـای آن، در        (خاطرات) در زیست». دیگر است

  تر از صنف و بالاتر از خانواده است. و اجناس، پایینسلسله انواع 
و نیز نظام، عبارت است از مجموع افرادی كه در یك حالت اجتماعی واحد مشترك باشند؛ یا در 

ای واحد، عمل كنند؛ مثل نظام (صنف یا گروه) وكلای دادگستری. و نیز نظام به  یك روش حرفه
گوینـد:   كه می است و شامل اوامر و نواهی است؛ چنان معنی قانون است و جمع آن، نظم و انَظمه 

  1. های عقل و شعور... نظام
  آمده است: از كتاب فرهنگ فلسفی» نظم«در مدخل واژه 

نظم عبارت است از: تركیب و ترتیب و هماهنگی. مثلاً: اشیا را منظم كرد؛ یعنی آنها را با هـم  
ها را به نظم كشید، یعنی آنها را به ریسمان كشـید؛ و معـانی    رد؛ و دانهپیوند داد و به هم ضمیمه ك

را منظم كرد، یعنی آنها را مرتب كرد و روابط متناسب بین آنها برقرار كرد. و نحوه دلالـت آنهـا را   
هماهنگ كرد و به مقتضای عقل درآورد. از این قبیل است به نظم كشـیدنِ دو نـوع، تحـت یـك     

واحد؛ زیرا دو نوع از یك جنس، متصف به یك امر مشـترك هسـتند. نظـم     جنس، در یك مرتبۀ
انتقال از موضوع مطلوب به حد وسط، و انتقال از آنجا به محمول آن بـه  «طبیعی عبارت است از: 

  3جرجانی). تعریفات( 2»نحوی كه نتیجه از آن لازم آید؛ مانند شكل اول از اشكال چهارگانه
است و تعریف اصطلاحی خاص و » نظم«برگرفته از تعریف لغوی این تعریف ها و نظایر آن 

  متفاوت با معنای لغوی، از این واژه در منابع مختلفی كه جستجو شد، مشاهده نشد.
                                                           

 .633، صیفرهنگ فلسف، بای. صل1
 فـات یالتعرتاب كدرست باشد؛ اما با مراجعه به » ینظم منطق«و » یاضینظم ر«ر یرسد تعب ی. در نگاه اول به نظر م2

 .)167، صفاتیالتعر، یجرجان(ر.ك:  ، به كار رفته است»نظم طبیعی«ژه تاب، همان واك آن دركه شد  آشكار
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  تعریف اصطلاحی و تقریرات برهان نظم

الوجـود بـه بحـث     های كلامی كه دربارۀ اثبـات واجـب   برهان نظم در اكثرِ قریب به اتفاق كتاب
هـا، از گذشـتۀ دور تـاكنون، ایـن مسـئله را       د، آمده است. نگاهی گذرا بـه ایـن كتـاب   ان پرداخته

ترین دلایل سابقۀ دیرینه ایـن مسـئله، عمومیـت نظـم و سـادگی       دهد؛ از مهم روشنی نشان می به
برهان دانسته شده است. در فلسفه غرب و الهیات مسیحی نیز بر این برهـان تأكیـد شـده و آن را    

اند؛ گرچه در چند قرن اخیر، اشكالات بسیاری بر آن گرفته و حتی برخی  دانسته ساده و همه فهم
  اند؛ اما این برهان همچنان طرفدارانی دارد. آن را از اعتبار انداخته

روی برهان نظم قرار دارد كـه بـه برخـی از آنهـا در ادامـه       اما سؤالات و ابهامات مهمی پیش
انـد و شـماری    اند كه برخی از آن دست كشیده آنقدر مهمشود. این اشكالات و سؤالات  اشاره می

اند تا سؤالات را پاسخ دهند و تقریری ارائه كننـد كـه براسـاس آن     ای به كار گرفته تلاش گسترده
سـخن    انـد،  ابهامات مرتفع شوند؛ اما اینكه تا چه اندازه در رسیدن بـه ایـن اهـداف موفـق بـوده     

الاتی كه گاه به شیوه استدلال، یـا نتـایج آن مطـرح شـده،     دیگری است. برهان نظم، به دلیل اشك
توانست مطرح شود و انتقادهـا، بـا    توجه فلاسفه اسلامی را به خود جلب نكرده است؛ گرچه می

  طرح صحیح برهان، حل شوند.
استفاده نكردن حكمای اسلامی از برهان نظم برای اثبات ذات واجب، بـه دلیـل محـدودیتی    

ر ذات خود داراست. اگر تعریف برهان نظـم و محـدودۀ آن تبیـین شـود، و     است كه این برهان د
شود، در حوزۀ مبادی، اصول موضوعه و حد وسط آن باشد، هم برهـان   نتایجی كه از آن گرفته می

ماند و هم زمینۀ بسیاری از انتقادات و اشكالاتی كـه بـر آن    نظم از بسیاری از مغالطات مصون می
  1.خشكد شود، می وارد می

چنان كه گفتیم در فلسفه و كلام غرب هم از برهان نظم استفاده شده، اما تقریـرات مختلفـی   
های متكلمان، اولین كار است. امـا   داشته است. لذا برای یافتن تعریفی از نظم، جستجو در كتاب

شود تعریف واضحی از مفهـوم نظـم ارائـه نشـده و      روشن می  ها، با گشتی در برخی از این كتاب
هایی، بر این وضوح، تأكید شـده اسـت. در    بدیهی دانسته شده و با ذكر مثال» نظم«معمولاً معنی 
، در مقدمـه و مـتن،   تبیین براهین اثبـات خـدا  ، در كتاب ارزشمند االله جوادی آملی این میان، آیت

  اند. های كلامی و فلسفی ارائه كرده دیگر كتاب ترین بحث را در میان مفصل
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  صعوبت تعریف نظم

از فلاسـفه غـرب، بـا وجـود     » جان هاسـپرز «تعریف نظم به خلاف برداشت اولیه، آسان نیست. 
ای كه ایـن   شود و با وجود سابقه دیرینه ادعای بداهتی كه در تعریف نظم و سادگی برهان نظم می

های متكلمان و فلاسفه غـرب داشـته، بـر برهـان نظـم اشـكالاتی دارد. یكـی از         تاببرهان در ك
» نظـم «دهد این فیلسـوف برداشـتی از    روشنی نشان می شود، به اشكالات وی كه در ادامه نقل می

توانند برداشتی داشـته باشـند    گونه كه دیگران می داشته كه احیاناً مورد قبول دیگران نباشد؛ همان
  یید وی نباشد. اشكال هاسپرز چنین است:كه مورد تأ

ای كه بـرای   ها برداشت یكسانی از آن ندارند؛ پدیده مفهوم نظم، مفهوم روشنی نیست و انسان
های جوهری كـه بـرای    كند. یا لكه نظم جلوه می رسد، برای دیگری بی كسی منظم به نظر می
  1رسد. رسد برای دیگری منظم به نظر نمی كسی منظم به نظر می

در نگـاه اول، بسـیار   » نظـم «شاید بتوان با آنچه تاكنون گذشت این ادعا را اثبات كرد كـه مفهـوم   
نیاز از تعریف است؛ اما هرچه دقت بیشتری در آن صـورت گیـرد، عمـق اختلافـات و      ساده و بی

مفهوم توان گفت بهتر است از این برهان، به خاطر ابهام  شود، تا جایی كه می تر می ابهامات روشن
رغـم   های دیگر اثبات خدا پناه برد؛ به نظم و طبیعتاً مصادیق اثبات صغرا، دست كشید و به برهان

  شود برهان نظم فراگیر، ساده و همه فهم است! اینكه ادعا می

  »نظام«و » نظم«رابطۀ 

 تفـاوت چنـدانی میـان     روشن شد كه ظاهراً» نظام«، و »نظم«از مباحث پیشین و كاربردهای واژۀ 
به كار » نظام«، واژه »نظم«این دو واژه در كاربرد وجود ندارد. در تقریرات برهان نظم، گاه به جای 

هـا   معمولاً به مجموعـه نظـم  » نظام«توان در حاشیه، این نكته را هم اضافه كرد كه  رفت. البته می
موجـود دیـده   خصوص اگر نظمِ بیرونی مورد نظر باشد، یا چند نوع نظم در یك  شود؛ به گفته می

  هاست. صرفاً یك پیشنهاد، یا یك برداشت شخصی از كاربردهای واژه  شود. اما این نكته
توان نظم اصَلح در عالم و نظام  می  اند، اگر این مسئله مورد اتفاق باشد كه نظم و نظام مترادف

  ت.ردیف دانست، یا نظم اَحسن و نظام اَحسن را به یك چشم نگریس اصَلح در عالم را هم
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  »نظم«اثرپذیری برهان نظام اَحسن از تعریف 

شود در تقریر برهان نظـام   نگاهی بیندازیم، روشن می» نظام اَحسن«اگر مجدداً به تعریف اجمالی 
اَحسن ناچاریم همواره تعریف نظم و اركان آن و حتی تقریرات مختلـف برهـان نظـم را در نظـر     

شود كه آیا اگر تقریر زیباشناختی برهان نظـم را در   یگونه سؤالات مطرح م داشته باشیم؛ آنگاه این
، نظام اَحسن را ترسیم كنیم و از عهده پاسخ بـه  »نظم«توانیم بر سیاق آن مفهوم از  نظر بگیریم، می

توانند آن نوع نظـم اَحسـن    اشكالات پیرامونی سربلند بیرون آییم یا نه؟ و آیا ادله نظام اَحسن می
  را به تصویر و اثبات كشند یا نه؟(نظم اَحسن زیباشناختی) 

  معتقدند: االله جوادی آملی آیت
  شود؛ بعد اول، نظام فـاعلی اشـیا؛   چون تمامیت نظام و اَحسن بودن آن در سه بعد خلاصه می

غـایی  بعد دوم، نظام داخلی اشیا و بعد سوم، نظام غایی آنها؛ اگر رشته نظام فاعلی یا داخلی یـا  
ها نباشد، برابر همان قیـاس   ها و ابعاد نظام موجود، بهترین و برترین نظام یا مجموع این رشته

محدود بـودن مبـدأ جهـان و متنـاهی بـودن حـق        روذاستثنائی (برای اثبات نظام اَحسن) مح
ها و ابعـاد گونـاگون نظـام جهـان،      آید و این محال است؛ پس تمام رشته لازم می __ تعالی __

  1رین نظام متصور است.بهت

بعـد نظـم و    __ هـا  براساس اقتضای برهـان  _شود معیارهای اَحسن بودن _ با این بیان، روشن می
نظام فاعلی، داخلی و غایی اشیاست و بعد زیباشناختی از این بحث خارج اسـت؛ در حـالی كـه    

یـن تقریـر، برهـان    تواند بـا ا  استدلال به برهان نظم با بعد زیباشناختی، هم ممكن است و هم می
توانـد در   نمـی   كامل باشد. درنتیجه نظم با همه ابعاد و زوایایی كه در برهان نظـم مطـرح اسـت،   

  موضوع نظام اَحسن جریان داشته باشد.

  محور اَحسن بودن عالم

سؤال اساسی در برهان نظام اَحسن آن است كه صلاح و فساد و اصَلح و اَحسن بودن با توجه به 
شود و به تعبیری، معیار اَحسن بودن نظام چیست؟ آیـا اَحسـن بـرای هـر      ه میچه چیزی سنجید

ظاهر غیر اَحسنی كه بـرای   های به ها و حالت مخلوقی معیار است؟ در این صورت شرور و سختی
شود؟ آیا براساس آیات قرآن كه خداوند همه چیز را بـرای انسـان    موجودات وجود دارد، چه می

هـای سـاكن روی زمـین     ن است، معیار اصَـلح و اَحسـن بـودن، انسـان    آفریده و در خدمت انسا 
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ها، یا نوع انسانی ملاك اَحسن بـودن   تك انسان ها، اقلیت برگزیده، تك هستند؟ آیا اكثریت انسان
است؟ آیا باید مجموع هستی را یك كل در نظر گرفت كه انسان هم مثل دیگر موجودات جزئـی  

محور اصَلح بودن اسـت؟و اگـر اصَـلح را در راسـتای علـت       از آن است و نفع و صلاح كل نظام
غایی در نظر بگیریم، علتی كه انسان به سوی آن در حركـت اسـت و نظـامی كـه در مسـیر ایـن       
حركت، برای او اَحسن است، چیست و كدام است؟ اگر كل را در حال حركت به سـوی هـدفی   

ی تحصیل آن هدف، اَحسن و اصَـلح  در نظر بگیریم، آن هدف كدام است كه همۀ عالم در راستا
هستند؟ و آیا اگر همه عالم در حركت به سوی هدفی هستند، چه ابـزاری در رسـیدن بـه هـدف     
خود در اختیار دارند كه آن ابزار و برنامه، برای رسیدن ایشان به هدف، اصَلح است؟ و اینكـه آیـا   

كدیگر به سـمت نتیجـه و   حركت مجموع عالم، حركت ماشینی است كه همه ابزار آن با كمك ی
  شود؟ ای و غایتی مترتب می اند، یا اینكه هر لحظه و بر هر فردی، فایده غایتی در حال حركت

ای جـز   ترین مسائل نظـام اَحسـن هسـتند كـه چـاره      های یادشده، بخشی از محوری پرسش
بیـین  پرداختن به آنها وجود ندارد و در فصل سـوم اشـارۀ گـذرایی خواهـد شـد. در اینجـا، در ت      

در تبیـین محـور نظـام اَحسـن خواهـد آمـد.        االله جوادی آملی فلسفی، توضیحاتی از آیت دیدگاه
  نویسند: ایشان می

و هرچه به حـال او ملایـم اسـت، خیـر      1در تحلیل نظام اَحسن، نباید انسان را محور قرار داد
هـای   ای از مهـره  د؛ بلكه خود انسان نیز مهـره باشد و هرچه به حال او ملایم نیست، خیر نباش

رود. و هیچ امتیازی از این جهت برای او نیست؛ بلكه او مانند دیگـر   جهان هستی به شمار می
گـردد، در   های نظام اَحسن قرار دارد و این اصل را كه احیاناً عامل اشتباه می موجودات در حلقه

اند كـه نـه انسـان     بیان نموده 4ت متعالیهو حكم 3و همچنین در فلسفۀ اشراق 2حكمت مشاء
باشد، تا هرچه موجب فساد انسان شود، شرّ باشد، گرچه آن  معیار سنجش خیر و شرّ جهان می

  چیز به لحاظ ذات خویش كامل باشد، نه موارد جزئی دیگر معیار بررسی خواهد بود.
در  طوسـی  بلكه محور تحقیق، كل نظام و مجموعه واحدهای جهان هسـتی اسـت و محقـق   

را راجع به اینكه رعایت اصَلح بـر خداونـد لازم نیسـت، زیـرا      شرح اشارات، اشكال فخر رازی
در  و شـیخ اشـراق   تحصـیل در  باشد، همانند بهمنیـار  بسیاری از افراد، فاقد كمالات صالح می

چنین حل كرد: اصَلح به لحاظ نظام كل غیر از اصَلح به لحاظ افـراد جزئـی اسـت و     مطارحات
آنچه تحقق او حتمی است، نظام اَحسن در كل جهان هستی است؛ نه به لحـاظ فردفـرد و بـه    
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خوشـایند نبـود یـا زودرس بـه نظـر       ای نسبت به فردی حساب جزءجزء آفرینش؛ و اگر حادثه
رسید، وقتی به لحاظ كل جهان و با تأمل در سلسلۀ علل و معالیل آن سـنجیده شـود، معلـوم    
خواهد شد، كه هم نسبت به كل نظام، ملایم و خوشایند اسـت، هـم در موعـد مقـرر خـویش      

  1گرفت. جای

شود؛ اما این سؤال كه غایـت و هـدف    برخی نكات روشن می االله جوادی آملی از توضیحات آیت
اضـافه   كل چیست، نیاز به تبیین بیشتری دارد. توضیحی كه ایشان به نقـل از مرحـوم ملاصـدرا   

تواند باب جدیدی بگشاید و برخی از مسائل را حل كنـد، مشـروط بـه آنكـه اصـل       اند، می كرده
  نقل شده، چنین است: ملاصدرا از ای كه نقلی روشن شود. جملهسخن به دلایل عقلی یا 

  2».والذی خلق لأجله ما ف	 السماوات والأرض انسان آخر وجوده خارج عن العالم الجسمان	«
ها و زمین برای او خلق شده و مسخر اوست، انسـانی خـارج از ایـن     اگر موجودی كه آسمان

شود، باید به سؤالات بسیاری پاسخ گفت و وجه جمعی میـان ایـن بیـان و    عالم جسمانی فرض 
ها و زمـین   بیان قرآنی را باید جستجو كرد. در نگاه نخست، بیان قرآن درباره انسان و خلق آسمان

  برای او، با این تلقی فلسفی از انسانی كه خارج از عالم جسمانی فرض شده، سازگار نیست.

  ه محور نظام هستیدیدگاه قرآن كریم دربار

یابی برای تعیین محور اَحسن بـودن   هنگام عرضه این سؤال بر قرآن كریم، و در تلاش برای پاسخ
  شویم كه هر دو دسته نیازمند تأمل و دقت بیشترند. رو می عالَم، با دو دسته از آیات روبه

  3؛دانند ها و زمین را برای انسان می الف) آیاتی كه خلقت آسمان
الخالقین معرفـی كـرده، انسـان را در     كه خداوند را (به خاطر خلقت انسان) اَحسنب) آیاتی 

  اند. اَحسن تقویم دانسته
های آینده خواهد آمـد. در اینجـا تمركـز اصـلی بـر دسـته        بحث از دسته دوم آیات در فصل

ها و زمـین را بـرای انسـان و در خـدمت      نخست آیات است. براساس این آیات، خداوند آسمان
الَّـذِی خَلَـق� ل8َـم م�ـا  ه�ـو6«خوانیم:  می 29ان و مسخَّر انسان خلق كرده است. در سوره بقره، آیه انس

  ».ع�ل�یمH شَ�ء�اس!تَو6ی اFلَ� الس�م�اء فسَ�وDاه�ن� س�ب!ع� س�م�او6اتٍ و6ه�و6 ب8ِل@-  ثُم�ف�� الا=ر!ض- ج�م�یعاً 
                                                           

  .623و  622، ص3، جشهیسرچشمه اند، جوادی آملی .1
  .623همان، ص .2
 . و... 12، ؛ نحل33، ؛ ابراهیم13؛ جاثیه، 20، ؛ لقمان65، ؛ حج29بقره، به عنوان نمونه ر.ك:  .3
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برای انسان است؛ البتـه خلقـت اصـل    آنچه بر روی زمین است،  براساس این آیه، خلقت هر
توان خلقت زمـین را هـم    زمین در راستای این هدف معرفی نشده است، اما با قرینه ادامه آیه می

در این ردیف قرار داد؛ یعنی خلقت آسمان و زمین، خلقت موجودات داخل آن و كیفیت نظـم و  
  دارد. ای است كه در خدمت انسان (و اهداف او) قرار ترتیب آن به گونه

» كُم«ها) از ضمیر  نكته دیگر در آیه یادشده آن است كه در این آیه خطاب به انسان (یا انسان
هـا را دربـر    خطاب به جـنس انسـان اسـت و همـه انسـان     » كُم«استفاده شده است: آیا منظور از 

انی خـاص  ها هستند؟ و یا اینكه منظور از آیه انس ای خاص از انسان گیرد؟ یا اینكه منظور عده می
است كه (براساس دیدگاه فلسفی) وجودش خارج از عالم جسمانی است؟ در میـان مفسـران دو   
دیدگاه اول، طرفدار دارد و اگر دیدگاه فلسفی را نیز برگرفته از این آیه بدانیم، درواقع، هر سه نظـر  

 ـ   شوند؛ اما كدام تفسیر میان مفسران رایج ذیل آیه مطرح می اه خـاص  تر است؟ هرچـه باشـد، نگ
درباره انسان كلی خارج از عالم جسمانی، كمترین طرفـدار را در میـان مفسـران     فلسفی ملاصدرا

بـاره در ادامـه و در    دارد. و شاید هم موافقی در میان مفسران نداشته باشد. بحـث بیشـتر در ایـن   
  بحث از تفسیر آیه چهارم سوره تین خواهد آمد. 

سوره بقـره نكتـه دیگـری قابـل اسـتفاده اسـت. در ایـن آیـه          30ویژه آیه  به ،از فضای آیات
، گویا خلقت آسـمان و زمـین   »...الا=ر!ض- خَل�یفَـةً ف��قاَل� ر�بRS ل�لمْ�لاPئ�کة� اFنّ�� ج�اع�لH  و6اFذْ«خوانیم:  می

ها و زمین  آسمانشد، اصل خلقت  برای انسان بوده است و اگر موجودی به نام انسان آفریده نمی
شد؛ درواقع خداوند با نیـت خلـق انسـان، ابتـدا زمـین و مقـدمات حیـات مـادی          هم منتفی می

فرمایـد:   سوره بقـره خداونـد مـی    29معنوی او را فراهم كرده و سپس او را آفریده است. در آیه  و
تیم و ها آفریدیم و سـپس بـه خلقـت آسـمان پـرداخ      همه آنچه را در زمین است برای شما انسان

سـوره بقـره، بـه موضـوع اصـلی كـه        30درنهایت پس از تكمیل خلقت آسمان و زمین، در آیـه  
، پردازد. اگر این برداشـت صـحیح باشـد، محـور اصَـلح بـودن       خلافت انسان در زمین است می

خواهـد بـود؛   » انسـان «ها و زمین،  در دایره تدابیر مادی خداوند در عرصه مدیریت آسمان ویژه به
نسانی؟ این سؤال در ادامه مطرح خواهد شد. براساس ایـن تلقـی، دیگـر انسـان جزئـی      چه ا اما
خلقت نیست، بلكه مغز و ستون اصلی خلقت است و آسمان و زمین برای تدبیر حیات مـادی   از

چند بحث اساسـی دیگـر نیـز وجـود دارد كـه       ،سوره بقره 29و معنوی او خواهد بود. درباره آیه 
ر اینجـا نیسـت. بخشـی از آن در فصـل دوم در بحـث از مقـدمات ادلـه        مجال پرداختن به آن د

  آمد.  خواهد



 15      مقدمات و كلیات

تعـالی اسـت و اینكـه آیـا در      های مهم در این آیه، مربوط به نوع فاعلیت بـاری  یكی از بحث
نیـازی   افعالش غرضی دارد، یا نه؟ و در صورت غرض داشتن، آیا این نظر ملازم با ضدیت با بـی 

توان بین غرض فعل و غرض فاعل تفكیك كرد، یا نه؟ این سـؤال در   می تعالی نیست؟ و آیا باری
هـای فلاسـفه و متكلمـان و همچنـین      ذیل آیه محل بحث، خیلی جدی و پررنگ اسـت و نـزاع  

دار است. مسلّم است كه غرضی كه به فاعل  های مكاتب مختلف كلامی در این بحث، دامنه نزاع
اصیل موضوع، خارج از موضوع این رساله است. برخـی  برگردد، در افعال الهی نیست. بررسی تف

ابعاد قضیه در ادامه خواهد آمد. گروه دیگری از آیات صریحاً بـه خلقـت آسـمان و زمـین بـرای      
طور ضمنی خلقت آسمان و زمین برای انسان دانسته شده است. در ایـن   انسان نپرداخته، بلكه به

شده را در نظر قـرار  » جعل«فاه و سعادت انسان هایی كه در برخی مخلوقات برای ر آیات، ویژگی
  اند: داده است؛ چند نمونه از این آیات به این شرح

» سـبیل «و » مهد«در این آیه به ویژگی  1».ف�یه�ا س�ـب�[ً\ ل8َم!ج�ع�ل� ل8َم� ا]YZ=ر!ض� م�ه!داً و6س�لRَ  الَّذِی«
  بودن زمین برای انسان توجه شده است.

در این آیه تـدابیری كـه    2».س�ب�اتاً و6ج�ع�ل� النَّه�ار� نشُُـورا̂ و6النَّوم̀�ل8َم� اللَّیل� ل�ب�اسا̂ الَّذِی ج�ع�ل�  و6ه�و6«
  در آفرینش شب و خواب و روز برای انسان لحاظ شده، برشمرده شده است.

کناَنًـا و6ج�ع�ل�ج�ع�ل� ل8َم م@�م�ا خَلقَ� ظ�لاPلاb  و6ال�@ه�« استفاده از سایه موجودات  3»....ل8َم م@�ن� الْجبِ�الِ ا�
های عـالم مـاده بـرای رفـاه      ها محور دیگری است كه به عنوان ویژگی و نیز پناهگاه انسان از كوه

  انسان به آن پرداخته شده است.
استفاده شده است، اما با توجـه بـه اینكـه    » جعل«از تعبیر » خلق«در این آیات، به جای واژۀ 

رسـد ایـن دسـته از     رو به نظر می ، نه جعل مركب، از اینتعالی جعل بسیط است در باری» جعل«
داند تفاوت خاصی ندارند و هـر دو دسـته    آیات با آیاتی كه خلق آسمان و زمین را برای انسان می

  رسانند. محتوای واحدی را می
اسـتفاده  » سـخر «از تعبیـر  » خلق«و » جعل«در دسته دیگری از آیات، به جای استفاده از واژه 

  اند: شرح  چند نمونه از این دسته آیات بدین شده است.
   4؛»ل8َم� اللَّیل� و6النَّه�ار� و6س�خَّر�ل8َم� الشَّم!س� و6القْمَ�ر� د�آئ�ب�ین�  و6س�خَّر«

                                                           
   .47فرقان، . 2   .53. طه، 1
    سوره نحل است). 12(نظیر این آیه، آیه  33ابراهیم، . 4   .81. نحل، 3
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کلُواْ  و6ه�و6« iَ1؛»لَح!ما̂ طرَیِا م�نهْ�الَّذِی س�خَّر� البْ�ح!ر� ل�تا    
  2».و6الفُْلRْ تَج!رِی ف�� البْ�ح!رِ باِ�م!رهِ� ا]YZ=ر!ض-ترَ� ا�نَّ ال��ه� س�خَّر� ل8َم م�ا ف��  ا�لَم!«

  تنهایی شاید بتوان چنین استفاده كرد كه: از تعابیر این آیات به
ها و زمین و محتویات آنها، خلقت مستقلی است، ولی به خاطر شـرافت   الف) خلقت آسمان

سـخیر كنـد و در راسـتای منـافع     و اهمیت انسان، یا به انسان قدرتی داده شده كه بتواند آنهـا را ت 
  خود از آن بهره ببرد؛
بـرای   __ های انسان با توجه به توانایی _اند كه _ ای خلق شده ها و زمین به گونه ب) یا آسمان

  او قابل تسخیر باشند.
توان چنین تحلیل و دیدگاهی را برداشت كرد، اما آنگاه كه ایـن   از ظاهر این دسته از آیات می

داننـد، یـا آیـاتی كـه      ها و زمین را برای انسان می آیاتی قرار گیرند كه خلقت آسمانآیات در كنار 
اند، در این صورت باید یكی از ایـن دو   ها و زمین را برای اهداف انسان معرفی كرده جعل آسمان

بركنار دانست. امـا نكتـه مهـم     __ با قرینه دسته دیگر آیات _دسته آیات را از مدلول ظاهری آن _
هـا و زمـین را    ها و زمین را برای انسان بدانیم و چه اینكـه آسـمان   است كه، چه خلق آسماناین 

مسخّر انسان بدانیم، در هر دو صورت، محوریت هستی و خلقت و تدابیر آن، انسان خواهد بـود  
گیرد. اما كدام انسان؟ ایـن سـؤال مهـم را در ادامـه بـه       و منافعی كه در راستای اهداف او قرار می

  ث خواهیم گذاشت.بح
در آیات مختلفی كه تاكنون درباره محوریت انسان در مجموعه خلقت ترسیم شـده، همـواره   
از فعل مفرد غایب استفاده شده بود و فاعل آن االله تبـارك و تعـالی بـود. در همـین سـه گـروه از       

 5»س�ـخَّر!ناَ«و  4»نَـاج�ع�لْ« 3،»خَلقَنَْـا«آیات، گاه از فعل جمع هم استفاده شده است؛ یعنـی از افعـال   
استفاده شده است. آیا كسان دیگری در خلقت با خدا شریك هستند یا نه؟ پاسخ، منفـی اسـت.   
حتی اگر نوعی فاعلیت برای دیگر موجودات نیز در نظر بگیریم، فاعلیت آنهـا در طـول فاعلیـت    

 ـ» تفـویض «تعالی است و فاعلیت استقلالی نخواهند داشت. شـیعه، راه   باری بـرای حـل    یمعتزل
دانـد.   تعـالی در تعـارض مـی    پذیرد و آن را با انحصـار خالقیـت در بـاری    مشكل جبر را هم نمی

                                                           
  .14. نحل، 1
  ).13جاثیه،  شود؛ و نیز، ر.ك: سوره لقمان دیده می 20(نظیرش در آیه  65. حج، 2
  . و... 67، ؛ مریم85و  26، ؛ حجر11، ؛ اعراف94. ر.ك: انعام، 3
   .36و  18، ؛ سوره ص36، ؛ حج79، . ر.ك: انبیاء5   . و... 20، ؛ حجر10، ؛ اعراف86، . ر.ك: نمل4
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تعـالی در   تقریرهای مختلفی درباره راه جمع فاعلیت انسان و انحصار فاعلیـت و خالقیـت بـاری   
متكلمان و فلاسفه شیعه در ایـن موضـوع، نفـی     میان متفكران اسلامی وجود دارد؛ نكته مشترك

دهند  خالقیت استقلالی غیرِ خداست. فلاسفه، فقط خلق عقل اول را بلاواسطه به خدا نسبت می
شوند. اشاعره همه را به خداونـد   و در نسبت خلق اشیای دیگر به خدا، واسطه یا وسایط قائل می

سان در خلق افعال اختیاری و انتساب افعـال  دهند تا جایی كه شأن و جایگاه و نقش ان نسبت می
تبـع   اند. امامیـه بـه   پذیرند. معتزله در این راه گام به وادی تفویض گذاشته او به خودش را نیز نمی

  اند كه به جبر و تفویض منتهی نشود. ای برگزیده بیت(ع) راه میانه اهل
هـا   نیست كه خلقت آسمان های یاد شده كه پذیرفته شود، تردیدی یك از معانی و دیدگاه هر

و زمین به خدا مستند است و در مواردی كه فعل به صورت جمع آمـده، در تبیـین علـت جمـع     
اند و گاه آن را به همـراه   هایی وجود دارد. گاه آن را تشریفی دانسته آمدن فاعل، در تفسیرها تحلیل

ظیر این بحث در موارد متعـددی  اند. ن اند. خدا دستور داده و فرشتگان انجام داده فرشتگان دانسته
شود آن است كه براساس آیـات   پیام و نتیجه مهمی كه از این بحث گرفته می 1از قرآن آمده است.

تـوان خلقـت    و نمـی  2توان انسان را صرفاً جزئی از خلقت دانست؛ جزئـی مثـل بقیـه.    قرآن نمی
رابطه انتفاع میان آنان برقـرار  ها و دیگر مخلوقات عالم را مستقل دانست و صرفاً  یك از انسان هر

ها و زمین مسخّر و در خدمت انسان هستند، سـخنی اسـت و اینكـه انسـان از      كرد؛ اینكه آسمان
  شود، سخنی دیگر است و میان این دو سخن، فاصله بسیار است. مند می ها و زمین بهره آسمان

  های برهان نظم و نظام اَحسن تفاوت

  برهان نظام اَحسن، چند نكته محوری باید مطرح شود: در بیان تمایزهای برهان نظم و
اول: در نظام احَسن، همه عرصۀ هستی، اعم از مجرد و مادی محـور بحـث اسـت؛ امـا در برهـان      

شود. محور بحـث در   نظم، محورِ بحث، نظمی است كه در برخی از موجودات عالم مادی مشاهده می
حساس و استقراء و تجربه قابل بررسی هسـتند، نیسـت،   نظام احَسن، تنها موجودات جهان ماده كه با ا

بلكه تمام آنچه موجود است، خواهد بود؛ اعم از مجـرد و مـادی و همچنـین اعـم از دنیـا و آخـرت و       
خلاصه هر چیزی كه هستیِ آن با برهان ثابت است، در قلمرو این بحث قرار خواهد داشـت و در نقـد   

                                                           
ر.ك:  مـثلاً (است. در بسیاری از افعال الهی فعـل جمـع آمـده اسـت     » ا�م!را̂ فَالمْ�دبَ@ِر�اتِ«ترین مصداق آن  . صریح1

 .و...) 6انعام،  ؛23طور، ؛ 57و  3؛ بقره، 70، اسراء
 كلامی نظام أحسن نقل و نقد خواهد شد. _ . این نظر در ضمن آرای فلسفی2
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ن از آن به عنـوان اشـكال یـا تأییـد بـاز اسـت و از ایـن        و تحلیل اصل مسئله سهمی داشته، جای سخ
  شود كه این بحث یك بحث عقلی محض است؛ نه علمی و تجربی؛ رهگذر، روشن می

دوم: برهان نظم مبتنی بر دو مقدمه است كه مقدمه اول آن، حسی، تجربی و علمی اسـت. امـا   
  اند؛ عقلی و فلسفی  مقدمات برهان نظام اَحسن، تماماً

ر برهان نظم، وجود نظم، مقدمه و سكویی است كه از آن برای اثبات خداوند اسـتفاده  : د سوم
شود؛ اما در برهان نظام اَحسن، نظام اَحسنِ هستی، نتیجۀ برهانی است كه براسـاس برخـی از    می

  مقدمات آن، خداوند و برخی از صفات او مسلّم و مفروض گرفته شده است؛
م در عالم كافی است تا بتـوانیم مقـدمات برهـان را شـكل     چهارم: در برهان نظم، یك نظم ه

كنـد؛ امـا در نظـام     دهیم و مصادیق فرضی یا واقعی متعدد غیر منظم، خللی بـه بحـث وارد نمـی   
تنها نتیجه خواهیم گرفت كه نظـم در سراسـر هسـتی     اَحسن، با تشكیل برهان و از مقدمات آن نه
  كنیم؛ تعبیر می» نظام اَحسن«كن است كه از آن به حاكم است؛ بلكه نظمِ آن، بهترینِ حالت مم
مراتب، بیش از چیزی باشد كه از برهان نظـم انتظـار    پنجم: فایده برهان نظام اَحسن، شاید به

داریم. مسئله شرور، همواره دغدغه جدی شماری از خداباوران بوده و حل آن گاه چنـان سـخت   
ای دیگـر را بـه نفـی     فی توحید افعالی رسانده و عدهای را به پرتگاه ثنویت و ن جلوه كرده كه عده

حسن و قبح عقلی كشانده است. اگر ادله نظام اَحسن تمام باشد و چنین نظامی اثبـات شـود، در   
توان پاسخ اجمالی روشنی به همه شرور داد و پرونده بحـث را مختومـه كـرد. گرچـه      پرتو آن می

عامـل اصـلی خـداباوری غالـب       هت برهـان نظـم،  نباید از این مسئله هم غافل شد كه شاید بدا
  های روی زمین بوده و باشد! انسان

اند؛ با این تفـاوت كـه نگـاه اولیـه بـه       ششم: برهان نظم و نظام اَحسن لمی و إنّی تقریر شده
هم » إنّی«دهد و تردیدی در آن نیست؛ گرچه تقریر  بودن آن را نشان می» لمی«برهان نظام اَحسن 

بودن آن است و بـر همـین اسـاس،    » إنّی«اید ناتمام باشد، اما در برهان نظم، نگاه اول دارد كه ش
اند؛ گرچه تقریر لمـی هـم    الوجود از آن استفاده نكرده فلاسفه اسلامی، برای اثبات واجب  معمولِ

  رسد؛ دارد كه البته تام و تمام به نظر می
ی هم باز است؛ اما در برهان نظم اسـتفاده از  هفتم: در برهان نظام اَحسن، راه نقل و اثبات نقل

  نقل، مشكل دور را پیش خواهد آورد.
الوجـود و بسـیاری از    مبادی و مقدمات بحث، پذیرش واجب  در برهان نظام اَحسن از جملۀ

شوند و در تقریر حجیـت   اوصاف اوست كه با تقریر ادله حجیت ادله نقلی، آن مقدمات كامل می
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ظام اَحسن و نتیجه آن بهره گرفته نشده است؛ لذا قبل از اثبات نظـام اَحسـن   های ن نقل، از برهان
توان حجیت نقل را اثبات كرد و پس از نقل برای اثبات نظـام اَحسـن بهـره گرفـت؛      راحتی می به
ای  كه در برهان نظم، دنبال اثبات مبدأ و برخی از اوصاف او هسـتیم و تـا چنـین نتیجـه     حالی  در

توان حجیت نقل را پذیرفت؛ لذا استناد به ادله نقلـی بـرای اثبـات نـاظم، دوری      ثابت نشود، نمی
خواهد بود؛ مگر آنكه ابتدا از راهی غیر از برهان نظم، مبدأ و صفاتش را ثابت كنیم و آنگـاه، ادلـه   
حجیت نقل را براساس آنها تقریر نماییم؛ اما این راه نیز سـودی نـدارد؛ چـون در ایـن صـورت،      

به برهان نظم و نتایج آن نیست و درواقع، استناد بـه برهـان نظـم، تحصـیل حاصـل       نیازی دیگر
  خواهد بود؛

سـت و  اهشتم: شرور، ناقض برهان نظم نیستند؛ چون در برهـان نظـم یـك مصـداق كـافی      
ادعای نظم كلی و سراسری در عالم نشده است، مگر در تقریری كه به وحدت كلی عـالم معتقـد   

آن دنبال ناظم است. اما در برهان نظام اَحسن، بـا ادعـای كلیـت نظـم و      است و از طریق نظم در
تواند ایـن ادعـا را    حاكمیت نظم اَحسن در كل هستی سروكار داریم و اثبات وجود هر شریّ، می

  نقض كند. لذا برای تبیین نظام اَحسن باید شرور را هم دفع كرد.

  تقریر سادۀ برهان نظام اَحسن

هـای نظـام اَحسـن را تقریـر كنـیم، بـدون اینكـه بـه          ساده، یكی از برهـان اگر بخواهیم روشن و 
  تواند كافی باشد: كالبدشكافی مقدمات و بررسی آنها بپردازیم، بیان ذیل می

برتر از نظام موجود جهان متصور و ممكن باشد و یافت نشود، یا بر اثر آن است كه   اگر نظامی
یا اینكه بر فرضِ علم به آن، قدرت ندارد كه آن را بیافرینـد،   مبداً عالم به آن نظام برتر علم ندارد،

گـذارد فـیضِ نظـام اَحسـن      در بین است كه نمـی » بخل«یا بر فرض علم و قدرت، مانعی به نام 
  صادر گردد.

چون علم و قدرت و بخششِ مبدأ جهان نامحدود است، بنابراین، هیچ مانعی به نام جهل، یا 
بود و با  ت؛ وگرنه، كمال علم و قدرت و بخشش مبدأ جهان متناهی میعجز، یا بخل در میان نیس

فشـردۀ   1شود كه نظامی اَحسن از نظام موجود ممكن نخواهـد بـود.   این قیاس استثنائی ثابت می
                                                           

گـر هـم   ید یا ضروری باشد كه مقدمهد در نگاه اول ی؛ البته شا 621، ص 3ج، شهیسرچشمه اند، یآمل یجواد .1
باشد؛ كه شـامل انـواع    یرونیتواند به علت وجود موانع ب مضمون كه عدم وجود نظام برتر می نیاضافه شود به ا
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  تواند شرح و ترجمه تعبیر كوتاه یادشده باشد. استدلالی كه نقل شد می

  تفاوت نگاه فلسفی و كلامی به نظام اَحسن و وجوب اصَلح

تفاوت نگاه فلسفی و كلامی به مسئله نظام اَحسن یا وجوب اصَلح به نوع نگاه ایـن دو علـم بـه    
گردد و درنتیجۀ بحث، تأثیر مهمی نخواهـد   علم برمیهای هر  موضوعات و اهداف و قلمرو بحث

ــه معنــای عــام _داشــت. در فلســفه _ _ وجــود، محــور بحــث اســت و در الهیــات _ الهیــات ب
شود. در ضمن توصیف افعـال   تعالی بحث می الأخص، درباره اوصاف افعال و ذات باری بالمعنی

  شود. مطرح میالهی، وجوب و وجود نظام اَحسن به عنوان فعل و خلق خداوند 
توان درباره افعال او در گسترۀ  شود و البته می در نگاه كلامی دربارۀ خدا و اوصاف او بحث می

هستی بحث كرد، اما از آنجا كه توجه به افعال و تكالیف انسان جدی گرفته شده اسـت، بـیش از   
انسـان بحـث    نظر قرار گرفته است و دربـاره  همه در بحث از وجوب اصَلح، محوریت انسان مد

درباره مطلق افعـال الهـی، بحـث وجـوب اصَـلح      » كلام«شده است. سؤال این است كه چرا در 
ها این باشد كه براساس نگاه كلامی و با توجـه بـه آیـات     مطرح نشده است؟ شاید یكی از پاسخ

هـدف مهـم یـا     _قرآن، همه چیز برای انسان و در خدمت انسان است و اگر چیزی برای انسان _
  اصَلح باشد، در مجموع، اَحسن تلقی خواهد شد. __  ر خلقتبرت

تفاوت دیگر نگاه فلسفی و كلامی در انتخـاب تعبیرهاسـت. یكـی، نظـام اَحسـن را محقـق       
انـد و   شمارد و طبیعی اسـت كـه تعبیرهـا، مختلـف     داند و دیگری، اصَلح را بر خدا واجب می می

مند تأمـل بیشـتر و تهیـه مـدارك و مسـتندات      یابی بحث، نیاز نتیجه، واحد است؛ البته این علت
است. این نظر صرفاً به عنوان یك احتمال در اینجا مطرح شده است. تفاوت دیگر نگاه فلسفی و 

دانـد و عـالم را بـا تصـویر      كلامی در انتخاب تعابیر است یكی وجود نظام اَحسن را محقـق مـی  
و دیگری براساس قاعده وجوب لطف و داند  موجود، براساس برهان لمی بهترین نظام هستی می

                                                                                                                                              
فرض  یعنین فرض را هم در ضمن فرض قدرت مطلق خداوند گرفت. یتوان نفی ا اما می مخلوقات خدا باشد.

بـا   ،واقـع برتر او در مقابل موانـع اسـت؛ در   جاد و هم شامل قدرتیا یهم شامل قدرت او برا ،قدرت خداوند
  شود. م گرفته میعدم وجود مانع مسلّ ،فرض قدرت مطلق
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هـا،   هـا و روش  كند؛ طبیعی است كه تفـاوت دیـدگاه   امثال آن، به وجوب اصَلح بر خدا حكم می
ها و نتایج را هم در پی خواهد شد. البته همین اختلاف تعابیر سرچشـمه بسـیاری از    تفاوت تعبیر

تعـالی   صلح و وجوب اصَلح بر باریها هم شده است. مثلاً طرفداران دیدگاه كلامی، از اَ مخالفت
تابند و بـه   گونه وجوبی بر خدا را برنمی مذهب آنان، هر اند؛ در حالی كه مخالفان اشعری یاد كرده

كـرد، ایـن مخالفـت جـدی هـم       اند. شاید اگر تعبیرها تفاوت مـی  كلی وجوب اصَلح را رد كرده
مذهب، با تغییر تعبیر، محتوای نظـام    اشعریگرفت. در ادامه خواهیم گفت كه غزالیِ صورت نمی
  كند. پذیرد؛ اما وجوب اصَلح را قبول نمی اَحسن را می

ها پرداختن به آن ضروری است تفاوت روش قرآن بـا روش   نكته دیگری كه در تفاوت روش
نـی و نظـام اَحسـن    باره، در فصلی كه از اسـتنادهای قرآ  ن است. توضیح در اینافلاسفه و متكلم

  شود، خواهد آمد. بحث می
  



 


